استکبار ستیزی زمینه ساز  تمدن تراز اسلامی (با تاکید بر قاعده فقهی نفی سبیل )
صدیقه پروان
قرآن هدف نهایی انسان را رسیدن به زندگی سعادتمندانه میداند. خداوند برای جامعه اسلامی، مولفههایی را به منظور دستیابی به این هدف تعریف مینماید، که استقلال و عدم وابستگی مسلمانان و عدالتمحوری دو مورد از این مولفههاست که از آیات قرآن قابل استنباط است. در طول تاریخ همیشه افرادی فرعونوار و مستکبرانه بر سر راه قرار گرفته و در جهت منافع خود مانع رسیدن انسانها به این هدف شدهاند. اختصاصا در جوامع اسلامی، کفار مستکبر با سلطه گری و سلب استقلال اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی از مسلمانان و نادیده گرفتن عدالت، آنان را به استضعاف کشانده، وابسته بار آورده و زمینه نفوذ خود را فراهم می‌سازند. برای ممانعت از این منظور، در راستای  رسیدن به جامعه تراز اسلامی که قرآن برای مسلمین به ترسیم میکند بر مسلمانان لازم است با مستکبران سلطهگر پیکار نموده و در جهت تشکیل تمدن اسلامی گام بردارند.
در قرآن آیات زیادی تکلیف جامعه مسلمین را در برابر ائمه کفر بیان میکند. آیه «وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (نساء/141)(خدا هیچ راه سلطهای بر مومنان برای کافران قرار ندادهاست)، هرگونه ظلم از سوی کفار و تسلط آنان بر مسلمانان را نفی کرده و در تایید آن، روایت: «الاسلام یعلو و لایعلی علیه و الکفار بمنزلة الموتی لایحجبون و لایورثون و...» (اسلام [از هر مكتبی] بالاتر و والاتر است و هيچ مكتبى بر آن، برترى ندارد(. علو و برتری اسلام را نسبت به دیگر مکاتب بیان میکند. 
فقهای اسلامی از این آیه، قاعده فقهی«نفی سبیل» را استخراج کردهاند؛ قاعده «نفی سبیل»، به معنای نفی تشریعی هر گونه سلطه و استیلای کفار بر مسلمانان است. در این معنا مسلمانان دارای احترام و عزت نفس بوده و نباید به ذلت و سلطه کفار تن دهند. این قاعده، تکلیفی را برای مسلمین تشریع می‌کند که وظیفهای‌ همگانی برای یکایک افراد، اعم از مردم و رهبر جامعه در همه زمینه‏های  فردی و اجتماعی است. این قاعده در بسیاری از ابواب فقه مانند عبادات، معاملات، سیاست، ارث، رهن واجاره، وکالت، بیع، نکاح، دیات، قصاص و... کاربرد دارد؛ و در کلیه عقود، امری که موجب سلطه کفار گردد، از مبطلات آن عقود است. 
حال سوال اینجاست که نسبت استکبار ستیزی و تشکیل تمدن اسلامی چیست؟ و این نسبت چگونه از آیه مربوطه و این قاعده، قابل استنباط است؟
استکبار مفهومی قرآنی است، به معنای کسی که خود را در جایگاهی که استحقاق آن را ندارد بنشاند؛ و در لغت، به معنای برتریخواهی و بزرگبینی دروغین است، و به دولت و یا کشوری که، سایر ملت ها را استثمارمیکند مستکبر میگویند؛ استکبار، مخالف استضعاف به معنای حقیر و ضعیف شمردن دیگری است بنابراین، خودبزرگبینی و استضعاف دیگران، خاصیت مستکبرین است. 
در آیه 141نساء، لفظ «لن» بیانکننده نفی ابد و بدین معناست که خداوند هرگز[درهیچ زمینه و در هیچ زمان] راه تسلطی بر مسلمانان، برای کفار قرارنداده و علو استکبار بر آنان را نمیپذیرد. علاوه بر این، قاعده «نفیسبیل»، [که از این آیه گرفته شده] جامعهای مستقل و بدون تسلط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی بیگانگان برای مسلمانان ترسیم مینماید. با این عنایت، اگر کسی سودای استیلای بر مسلمین را در سر داشته باشد، به منظور رفع سلطه، و رسیدن به استقلال، مبارزه، مورد تاکید و وظیفه یکایک مسلمانان است؛ و رعایت این قاعده، استقلال همهجانبه را در جوامع اسلامی پیاده کرده و مسلمانان را از هرگونه وابستگی میرهاند، که این یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت جامعه مسلمین است.
علاوه بر استقلال و عدم وابستگی، عدالت محوری از قاعده مذکور قابل استنباط است که از دیگرمولفه‌های جامعه اسلامی است. امروزه دولتهای مستکبر و در رأس آنها دولت آمریکا که خود را قطب برتر قدرت جهان میدانند، در پی بدست آوردن حاکمیت همه جانبهی جهان بوده و در دهکده جهانی تعریف شده از سوی آنها اجرای عدالت جایگاهی نداشته و دیگر ملتهای تحت سلطه ملزم به اجرای قوانین تعیین شده از سوی سلطهگران میباشند. در مصباح اللغه عدل را، مخالف ستم و جور؛ و به معنای میانه روی در کارها میداند. استکبار با سلطه گری مرتکب انواع ظلم و ستم به ملتهای تحت سلطه شده و از اعتدال خارج گشته و در قوانین و تصمیمات جانب عدالت را رعایت نمینمایند. طبق آیات 141 نساء و 12 توبه «وقاتلوا ائمه الکفر»، چون خداوند برای کفار، راه هیچگونه سلطه و استضعافی را برمسلمانان، قرار نداده است، پس، باید برای برچیده شدن ظلم و اجرای عدالت که یکی از مولفههای جامعه اسلامی است، با کفارمستکبر که نسبتی با عدل و قسط نداشته و با سلطه گری مانع آن میباشند مبارزه نمود.
علاوه بر قاعده مزبور،  درقرآن آیاتی بیان شده است که عدل وقسط را از شاخصه ها و قوانین جامعه تراز اسلامی معرفی مینماید. طبق آیه 25حدید هدف از ارسال انبیاء الهی(ع) و انزال کُتب آسمانی، اجرای قسط و عدالت در جامعه بیان میشود: در تفسیر آیه «لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» رهبر معظم انقلاب « لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» را زندگی انسانها  در یک نظام و جامعه عادلانه تفسیر مینماید.(طرح کلی،389)  همچنین در آیه 90 سوره نحل «ان الله یامر بالعدل و الاحسان» تمام دستورات الهی برای انسان در جامعه بشری، عادلانه و بر محور عدل تعریف شده است. علامه طباطبائی در تفسیر این آیه مراد از عدالت را، عدالت اجتماعی بیان میکند. علامه جعفری نیز با رویکردی عدالتمحور، تمدن را تشکل هماهنگ انسان‌ها در حیات معقول بههمراه روابط عادلانه تعریف میکند که مستلزم اشتراک همه افراد و گروه‌ها، در پیشبرد اهداف مادی و معنوی انسان‌ها در همه ابعاد مثبت آن است. با این تفاصیل، عدالت اجتماعی یکی از مولفههای جامعه ترازاسلامی است. از آنجاییکه، تشکیل جامعه تراز اسلامی هدف میانی برای ایجاد تمدن اسلامی است، اجرای عدالت، یکی از ابزار موثر و راههای  زمینه سازی تشکیل تمدن اسلامی به شمار میآید. 
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